مطالبات ملي ـ فرهنگي، و اجتماعي ـ اقتصادي در کردستان
                                            فرخ نعمت پور
شتاب گيري رشد گلوباليزاسيون و تاثير آن بر جامعه‌ ايران، پيچيده‌تر شد[image: image1.jpg]


ن روابط اجتماعي و رشد اقتصادي ايران در سالهاي اخير، و سرانجام باز شدن مرزها بعد از پايان جنگ سرد و تحولات داخل عراق، جامعه‌ کردستان ايران را همراه‌ با خود وارد مراحل نويني کرده‌ است. واقعيت اين است که‌ جامعه‌ کردستان ايران در سالهاي اخير از لحاظ رشد بستر آگاهي اجتماعي و ملي، گسترش فضاي شهرنشيني و کمتر شدن فاصله‌ سنتي ميان شهر و روستا، دوران مهيجي را از لحاظ جلوه‌ شخصيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود به‌ نمايش گذاشته‌ است، و اين آنرا کاملا از دوران پيش از خود جدا ميکند. تحرک آگاهي، رشد شتابان اطلاعات در فضاي انفورماتيکي, اين جامعه‌ را از فضاي رکود سنتي نسبي خود بدر آورده‌ است و به‌ موازات و همراه‌ آن مطالبات مردم  را به‌ سطوح برجسته‌تري کشانيده‌ است، که‌ به‌ جرات ميتوان رشد اين مطالبات را در دو عرصه‌ مسائل ملي ـ فرهنگي و اجتماعي ـ اقتصادي ديد. اگرچه‌ اين دو گرايش هرکدام پارامترهاي خاص خود را دارند و از لحاظ نمايندگي تشکيلاتي خود  و بروز اجتماعي ـ طبقاتي آن تا حدودي در دو جبهه‌ چپ و راست خود را مينمايانند، اما به‌ علت فضاي ديکتاتوري و عدم تبلور فعاليت احزاب بطور آزادانه‌، هنوز اين نمايندگي در مرزهاي سياسي خود هم مخدوش و هم ضعيف است، بطوري که‌ هم گرايشات چپ و هم گرايشات راست درون و برون جامعه‌، کماکان خود را همزمان در هر دو حوزه ملي و اجتماعي ـ اقتصادي تعريف ميکنند. درهم تنيدگي مطالبات ملي و اقتصادي ـ اجتماعي به‌ نوعي همه‌ احزاب مربوط به‌ طيفهاي گوناگون چپ و راست را به‌ هم نزديک کرده‌ و درهم کشانيده‌ است، بطوري که‌ امروزه‌ بسيار مشکل است که‌ بتوان اين دو طيف راست و چپ را از هم بطور کامل و واضح جدا کرد.
البته‌ درهم تنيدن اين دو خواست در احزاب بدان معنا نيست که‌ سنگيني اين خواسته‌ها در هر دو جناح راست و چپ به‌ يک اندازه‌ و ميزان است. احزاب ملي عموما چهره‌ خواست ملي هستند، اگر چه‌ در تضادشان با جمهوي اسلامي به‌ صحنه‌ دفاع از مطالبات اجتماعي ـ اقتصادي هم کشانيده‌ ميشوند. و چپها هم بيشتر تاکيدگر بر خواستهاي طبقاتي، اگر چه‌ مسئله‌ ملي و فضاي سياسي آنان را به‌ طرح مطالبات ملي هم ميکشاند.‌ سنگيني فضاي مطالبات ملي بدان منجر شده‌ است که‌ حتي جانب چپ نيروهاي سياسي جامعه‌ نيز بيشتر خود را به‌ درون اين مطالبات کشانيده‌ و از چهره‌ چپ و طبقاتي خود بکاهند. و اين خود مخدوش بودن مرزها را در اين اواخر بيشتر کرده‌ است. اما سنگيني مطالبات ملي باعث آن نشده‌ است که‌ مبارزات طبقاتي ـ اجتماعي درون اين جامعه‌ کاملا به‌ حاشيه‌ رانده‌ شود، بطوري که‌ کماکان ما شاهد رزم کارگران کردستان، اقشار مختلف زحمتکشان و فعالان مدني بوده‌ايم، و نيز از طرف ديگر جذب شدن بخش چپ جامعه‌ به‌ مطالبات ملي هنوز با خود رنگ و بوي چپ دارد، بطوري که‌ آنان مطالبات ملي را طريقي براي گشايش دروازه‌ها در مسير حل معضلات اجتماعي ـ اقتصادي جامعه‌ مي بينند. بطور مثال ايجاد قدرت سياسي محلي خود بمنزله‌ ايجاد ارگاني تلقي ميشود که‌ راه‌ را براي خواسته‌هاي مشخص اجتماعي و اقتصادي و اجراي عملي آنها به‌ زعم مخالفت بالقوه‌اي که‌ خود را در بالادستي احتمالي نيروهاي راست سياسي در آن، ميگشايد.
اما بر خلاف مخدوش بودن نسبي مرزهاي سياسي بين چپ و راست، برآمدهاي ضعيف اجتماعي ـ اقتصادي هنوز در جلوه‌ خود از توان مستقلي برخوردار هستند، بطوري که‌ ميتوان کاملا آنرا از جلوه‌ ملي جدا کرد و ديد. و اين درست همان پديده‌اي است که‌ در مسير رشد خود از آن توان برخوردار است به‌ مرزهاي مخدوش بين چپ و راست شفافيت بخشد و آنرا از اين حالت غير طبيعي رهائي بخشد.
اينکه‌ رشد شهرنشيني و تحولات اقتصادي ـ اجتماعي، فراتر از تغيير دادن نسبي بافت جامعه‌ کردي، با خود اختلافات طبقاتي را گسترده‌تر کرده‌ و طيف وسيعي را از طبقات و اقشار فقير و کم درآمد در جامعه‌ ايجاد کرده‌ است، خود واقعيتي بديهي است. براي کساني که‌ در شهرهاي کردستان زندگي ميکنند، ديدن اين توده‌ وسيع فقر و نسبتا حاشيه‌ نشين کاملا امري قابل رويت و ملموس است. اما اينکه‌ جرا با وجود چنين تحولاتي، جامعه‌ کردستان نتوانسته‌ است مشکلات طبقاتي خود را در قالب خواسته‌ها و فرمهاي تشکلات چپ متبلور کند و کماکان اين راست سياسي جامعه‌ است که‌ از نظر ذهني بر اين بخش نفوذ اصلي را دارد و سعي ميکند اعتراضات آنان را در خود کاناليزه‌ کند، خود امري بحث برابگيز و نيز در همان حال واقعيتي پارادوکس نما است. بسياري را بر اين عقيده‌ است که‌ رشد خواستهاي ملي و بويژه‌  تاثير جامعه‌ کردستان عراق، در سطحي است که‌ عملا خواسته‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي را در جامعه‌ کردستان به‌ عقب رانده‌ است، و قسمت عمده‌اي از همين اقشار و طبقات فقير در اين فضا در گشت و گدارند‌ و بر اين باورند که‌ مبارزه‌ اصلي مسئله‌ ملي است و بايد خواسته‌هاي ديگر را به‌ بعد از تحقق اين خواست واگذار نمود. اما از طرف ديگر، هم جدي بودن ضرورت حل مشکلات اجتماعي ـ اقتصادي مردم و هم خود تجربه‌ کر‌دستان عراق نشان ميدهد که‌ نه‌ ميتوان از حل عاجل اين خواسته‌ها گذشت و نه‌ اينکه‌ حل مسئله‌ ملي خودبخود به‌ معناي حل اين مشکلات است، و چه‌ بسا برعکس باعث تشديد آن هم بشود. زيرا اساسا گرايشهاي ملي هم از لحاظ فرم طبقاتي خود و هم از لحاظ ديدگاه‌ برنامه‌اي خود فاقد برنامه‌هاي مدون و مدرن‌ از لحاظ تئو‌ريکي و عملي در اين زمينه‌ هستند، و نهايتا به‌ جايگاهي براي رشد بورژوازي تجاري و نيز آن بورژوازي تبديل ميشوند که‌ از طريق قدرت سياسي به‌ نان و نوائي ميرسند. آنان نميتوانند حلال مشکلات اقتصادي ـ اجتماعي مردم باشند. تماميت خواهي احزاب ملي تحت عنوان اراده‌ ملي و يک کاسه‌ کردن همه‌ طبقات و اقشار، عملا بدين معني است که‌ تمايزات اجتماعي را تا ميتواند کم رنگتر کنند، و نهايتا آنرا از لحاظ  استراتژيکي زير کنترل ديدگاه‌ راست قرار دهند. بويژه‌ اينکه‌ با توجه‌ به‌ پيچيده‌گيهاي وضعيت سياسي منطقه‌ و طولاني مدت بودن پروسه‌ حل مسئله‌ ملي، از نظر نگرش راست جامعه‌، چنين نگرشهائي مانع يگانگي ملي و وحدت ملي ميشوند وبنابراين کاملا به‌ زيان نوع نگرشهاي ملي آنان است (بويژه‌ اگر گرايش ايجاد کردستان بزرگ را مد نظر قرار دهيم که‌ ميخواهد جامعه‌ کردستان را براي يک دوره‌ بسيار طولاني مدت وارد مبارزه‌اي وسيع کند. اين نگرش نسبت به‌ نگرشهاي ديگر ناسيوناليستي از ظرفيت بسيار بالائي براي معوق گذاشتن خواسته‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي برخوردار است.)
اما از طرف ديگر جامعه‌ کردستان هر روزه‌ اين ژرفتر شدن موقعيت طبقاتي و فقيرتر شدن خود را لمس ميکند و مسئله‌ نان، مسکن و ديگر خواسته‌هاي مشخص روز، ضرورتي گريز ناپذير مينماياند. خود شرايط زندگي، ضرورت طرح مستمر اين خواسته‌ها را ميطلبد. زيرا که‌ مستقيما به‌ زندگي مردم مربوطند، و آيا ميشود به‌ راستي تحت عنوان مطالبات ملي اين خواسته‌ها را فعلا به‌ عقب انداخت و به‌ بعدها واگذار نمود؟
همچنانکه‌ گفته‌ شد، وجود همين امر جامعه‌ کردستان را با پارادوکس مواجه‌ نموده‌ است. از جانبي مسئله‌ ملي‌ که‌ همه‌ را به‌ وحدت کلمه‌ فرا ميخواند، و از جانبي ديگر خواسته‌ها و مشکلات اقتصادي ـ اجتماعي که‌ طرح سيستمي سياسي را ميطلبد که‌ همزمان بايد در فکر حل اين مشکلات هم باشد. پتانسيلهاي اعتراضات اجتماعي به‌ اين منجر شده‌ است که‌ حتي جناح راست سياسي جامعه‌ هم خود را به‌ آنها نزديک کند، و پتانسيل خواستهاي ملي هم باعث آن شده‌ است که‌ جناح چپ جامعه‌ به‌ نوعي آنرا در خود بگنجاند. نه‌ جناح راست جامعه‌ معتقد است که‌ ميتوان کاملا جنبه‌هاي اجتماعي را به‌ عقب راند و نه‌ جناح چپ معتقد به‌ ايزوله‌ کردن مسئله‌ ملي. در واقع همگرائي نسبي راست و چپ را بايد در اين بستر اجتماعي ديد. کاملا واضح است که‌ خواسته‌هائي که‌ اکنون در جامعه‌ کردستان تنها بر يکي از اين بخشها پاي ميفشارند و ديگري را فراموش ميکنند، از ديدن واقعيتهاي مشخص جامعه‌ بدورند. اما هنوز آن فرمول نهائي و جادوئي حل ديالکتيکي و دوش به‌ دوش اين دو مسئله‌ پيدا نشده‌ است. ناسيوناليستهاي تندرو و پانيست که‌ معتقد به‌ جدائي اند، عملا حل خواستهاي اجتماعي ـ اقتصادي را به‌ روز بعد از ميلاد ملي موکول ميکنند، و بعضي از چپها نيز حل مسئله‌ ملي را صرفا به‌ بخشي از پروژه‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي تقليل ميدهند. همچنين طرح فدراليسم بر اساس قومي ـ جغرافيائي نيز خود طرحي سياسي است که‌ لااقل عملا در ميان مدت به‌ اين منجر ميشود که‌ در مرحله‌ کنوني جنگ اصلي بر سر تقسيم سرزمين باشد و بنابراين مسائل ديگر خودبخود در حاشيه‌ قرار خواهند گرفت.
واقعيت اين است که‌ فدراليسم قومي ـ جغرافيائي در آينده‌ عملي کردن خود، جامعه‌ کردستان را بر بستر تعارض با ديگر قومها يا مليتهاي ديگر‌ ايراني خواهد کشانيد که‌ در جريان آن به‌ علت کشاکشهاي پيش آمده‌، دو چندان طرح خواسته‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي به‌ عقب رانده‌ خواهند شد و نتيجه‌ چنين فضائي فقر و فلاکت بيشتر براي مردم خواهد بود.
شايد با توجه‌ به‌ ضرورت خواستهات اجتماعي ـ اقتصادي و فوريت حل آنها، شيوه‌ طرح کردن خواستهاي ملي بايد در ارتباط با آنها پيش کشيده‌ شود. بدين معني که‌ در عين طرح يک فدراليسم اداري بر اساس سيستم استان بندي که‌ در آن استانها نه‌ بر مبناي مليت يا قوميت بلکه‌ بر مبناي ضرورت تسهيل و اجراي طرحهاي اجتماعي ـ اقتصادي و البته‌ با ايجاد مجالس منطقه‌اي باشد. چنين طرحي هم ميتواند هم به‌ خواسته‌هاي ملي و طبقاتي پاسخ دهد و هم آنان را در يک پيوند فوري قرار دهد (اسکانديناوي ميتواند در اين مورد نمونه‌ خوبي باشد. بطور مثال در نروژ در شمال اين کشور ساميها زندگي ميکنند که‌ در سه‌ کشور نروژ، سوئد و فنلاند پراکنده‌اند. در نروژ ساميها داراي مجلس منطقه‌اي خود هستند، اما در همان حال مناطق آنان بر اساس قومي ـ جغرافيائي از ديگر مناطق جدا نشده‌است، بلکه‌ داراي سيستم استان بندي است).
رشد آگاهي ملي، گسترش شهرنشيني در کردستان، طبقاتي تر شدن جامعه‌ و رشد همبستگي آن با ديگر مناطق ايران ميطلبد که‌ جنبشهاي سياسي در کردستان اعم از چپ و راست به‌ اين واقعيتها توجه‌ داشته‌ باشند و آنان را در هم پيوندي با هم به‌ هنگام مطالبات سياسي خود قرار دهند. جامعه‌ کردستان براي حل معضلات خود به‌ طرحهاي فراگير  و سرتاسري نياز دارد، نه‌ طرحهاي ايزوله‌ و تنها برآمده‌ از جامعه‌ خود. 
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